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تجربه دیگران

کرونا در سبد خانوار
یورو نیوز: شــیوع ویروس کرونا گذشته از تبعات کلان 
اقتصادی از جمله رکود و بی کاری، هزینه های مســتقیم 
و غیرمســتقیم افراد و خانواده هــا را چنان افزایش داده 
که به نظر می رسد با ادامه سرایت این ویروس، دولت ها 
بایــد تدابیــری را برای جبــران این هزینه ها بیندیشــند. 
اســتفاده از ماســک به همــراه مــواد ضدعفونی کننده 
دســت، هزینه  فزاینده ای را به افراد و خانواده ها تحمیل 
کرده که تحمــل آن برای بلندمــدت و حتی میان مدت 

برای بســیاری از دهک های پایین درآمدی ممکن به نظر 
نمی رســد. رخدادی که می  تواند کارایی اجرای سیاست 
الزام پوشیدن ماســک را به دلیل کم توجهی به استفاده 
از ماســک یا اقــدام به اســتفاده مکرر از ماســک های 
یک بار مصــرف، کاهش دهــد. قیمت هر عدد ماســک 
جراحی ســه لایه آبی رنگ در ایران حــدود ۲۵۰۰ تومان 
است. همچنین هر بسته ژل ضدعفونی دست با ظرفیت 
صد میلی لیتر نزدیک به هشت هزار تومان است. اگر یک 
خانوار چهار نفره روزانه چهار عدد ماسک و ماهانه چهار 

بســته ژل اســتفاده کند، ۴۸۰ هزار تومان به هزینه های 
ماهانه این خانواده اضافه می شود. این رقم معادل ۲۷.۹ 
درصد حداقل دستمزد ماهانه نیروی کار ایرانی در سال 
۱۳۹۹ است. اما در فرانسه، مصرف همین میزان ماسک 
و ژل ضدعفونی، هزینه ماهانه یک خانواده چهار نفره را 
۱۲۴.۵۶ یورو افزایش می دهد که معادل هشــت درصد 
حداقل دســتمزد ناخالص نیروی کار این کشــور در سال 
۲۰۲۰ است که در صورت رعایت نکردن در اماکن دربسته، 

با جریمه ۱۳۵ یورویی روبه رو می شوند. 

کورسو

همــه آن چیزی کــه از روزنامه نــگاری یاد  �
گرفته بودیم و یاد گرفتیم این بود که «دانســتن 
حق مردم اســت» اما حالا در مرداد ۹۹ روزگار 
غریبی را پشت سر گذرانده ایم و در پیش داریم. 
مــا و مردم هر روز با حجم زیاد اخباری روبه رو 
می شویم که تلخی آن بر امیدواری غلبه دارد. 
تعــداد اخبار و اتفاقات مهم روزانه آن قدر زیاد 
است که مانند رگبار بر ذهن و فکر فرود می آید. 
همین امــروز انفجــاری که در بیــروت اتفاق 
افتــاده، تعداد کشته شــدگان کرونــا در ایران، 
افزایش تعداد شهرهای با وضعیت قرمز و... .

و مــا روزنامه نگاران می دانیــم که در کار و 
در حرفه مــان نباید به احساســات خود میدان 
دهیم؛ چه حس ناامیدی، چه حس دلسردی، 
چه کمبود اعتماد به نفس و چه تحقیر و نادیده 

گرفته شدن!
بعــد از اتفاقات آبان و آذر ۹۸، هنگامی که 
اینترنت قطع شــد و اعتراضات شکل گرفت و 
در شــرایطی قرار گرفتیم که فقــط ما با دنیای 
اطراف ارتباط داشتیم، وظیفه سنگینی بر عهده 
مــا قرار گرفت؛ آیــا توانســتیم به خوبی ایفای 
نقش کنیم؟ تعداد زیــادی گزارش میدانی در 
پوشش اتفاق نوشته شــد، ماجرا با کشورهای 
متعدد مقایســه شــد امــا طبــق تحقیقی که 
انجمن صنفــی روزنامه نگاران اســتان تهران 
انجــام داد، در عملکرد رســانه هایی که برای 
تولید و پوشــش خبری، تلاش هایی کردند، در 
شیوه انعکاس و صورت بندی مطالب، انتخاب 
تیترها و اســتفاده از عکــس، «محافظه کاری» 
غالب است و پرسشگری «کم سو» و «بی رمق». 
در بیشــتر مواقع منتظر اعلام رســمی نهادها 
مانده اند و بــه حضور افــراد کم درآمد در این 
اعتراض ها کمتر توجه شــده است و طبق این 
تحلیل «آبان ۹۸ ایران تکان خورد و رســانه ها 

نه!».
اعتراضــات بنزین ما را شــگفت زده کرد، از 
خشــمی که عیان شــد و از نحوه مقابله با آن 

جا خوردیم.
کمــی بعدتــر ضربــه دیگــری بــر پیکره 
روزنامه نگاری مســتقل زده شد. ماجرای پرواز 
اوکراین پدید آمد. رئیس جمهور ۷۲ ساعت بعد 
فهمید، شــوك پدیدآمده از این چندده ساعت 
مخفی کاری، بســیاری از مردم را نگران کرد و 
انتخاب بســیاری از روزنامه نگاران سکوت بود. 
از بین مردم کسانی اعتراض کردند. رفتارهایی 
که با این فاجعه شد، روزنامه نگاران را «ناتوان» 
نشــان داد؛ هم در برابر وجدان خودشان، هم 
در برابــر خواســته مردم و آن چیــزی که آنها 

می خواستند.
بعدتــر ماجرای کرونــا پیش آمــد، بازهم 
پنهان کاری بــود اما ایــن بــار روزنامه نگاران 
دیگر به منابع رســمی اکتفــا نکردند اما خب 
اعتمــاد عمومــی کم رنگ شــده بــود. مردم 
ســراغ رســانه های دیگــر رفته اند، به ســراغ 
منابعی نامطمئن تر و هرچقــدر هم فریاد زده 
می شــد و می شــود، اما آن خبرهای نه چندان 
دقیق برایشــان واقعی تر و قابل قبول تر است. 
مــا روزنامه نــگاران روزانــه بارهــا و بارها با 
مســائلی روبه رو می شــویم که می خواهیم و 
می دانیم و دوســت داریم درباره شان بنویسیم 
و دانسته هایمان را با دیگری و مردم به اشتراك 
بگذاریم اما... . پس ناگزیر می شویم به انتخاب 
کلمات و استفاده از نشانه ها. اما این شیوه برای 
مخاطبی که می تواند معمولی ترین تحلیل ها را 
از جایی دیگر به دست آورد، به نظر کار سخت 
و وقت گیری اســت. ما روزانه بــا تعداد زیادی 
ترول درگیر هستیم، کاربرهای ناشناسی که در 
شبکه های اجتماعی به راحتی دشنام می دهند، 
ایــراد می گیرنــد و بــا رادیکال ترین ســخنان، 
ایده ها و نظرات، واقعیــت را منحرف می کنند 
و به شــخصیت مــا توهین می کنند؛ برایشــان 
فرقی ندارد که درخواســت کار مطرح شود یا 
اعتراض. از این رو بسیاری مواقع شاید تصمیم 
به ســکوت بگیریم و نظاره گر باشیم. ما در هر 
برهه ای ســعی کردیم از شــیوه های مختلف، 
دانســته هایمان را بیان کنیم، اما شده ایم مانند 
فردی که میهمانی گرفته اســت اما کســی در 
خانه اش را نمی زند، تازه به او اتهام خست هم 
می زنند. بســیاری از ما روزنامه نــگاران در این 
روزها هنوز کورســویی امید داریم برای روشن 
نگه داشتن چراغ اطلاع رسانی در ایران، کشوری 
که بسیار دوســتش داریم و حرفه ای که هنوز 

عاشق آن هستیم.

یادداشت

گیسو فغفورى

سلام به فردا

وضعیت مدیریت رســانه ها این روزهــا محل بحث 
و چالش فراوانی اســت. رســانه های زیادی این روزها با 
بحران اقتصادی مواجه شــده اند و سایه تعطیلی بر سر 
بســیاری از رسانه ها ســنگینی می کند. برخی رسانه های 
دیگر هم دســتخوش تغییــر و تحــولات عرصه قدرت 
شده اند و حیات شان به خطر افتاده است. به نظر می رسد 
در فضای فعلی ایران رسانه ها یا باید به یک نهاد دولتی یا 
شبه دولتی وابسته باشند که در چنین شرایطی حیات  شان 
به تصمیم مدیران آن نهاد وابســته است یا اینکه مستقل 
باشند که به دلیل شــرایط موجود در رسانه های ایران از 
جمله خطوط قرمز فراوان و سانسور نمی توانند محتوای 
محبوب مخاطبــان را تولیــد کنند و بــرای همین اقبال 
مخاطــب را با چاپ مطالب خنثی از دســت می دهند و 
چرخ اقتصادشان نمی چرخد. با آقای فریدون صدیقی از 

استادان قدیمی روزنامه نگاری به گفت وگو نشستیم.
وضعیت رســانه ها را از نظر وابستگی به نهادهای  �

قدرت یا مستقل بودن، چگونه ارزیابی می کنید؟
رسانه در همه جای دنیا وابسته 
بــه قــدرت هســتند. این قــدرت یا 
اقتصادی است یا سیاسی و رسانه هم 
متأثر از آن جایگاه و پشتوانه فعالیت 
می کند. در فضای زیســت رسانه ای 
ایــران باید گفــت که به جــز این دو 
مورد بعید اســت رسانه های دیگری 
فرصت بروز و ظهور پیدا کنند. یعنی 
شــما در ایران بین ایــن دو مورد گیر 
افتاده اید. چــرا بین این دو قطب گیر 

کرده ایم؟ دلیل روشن است. به هرحال شرایطی به تدریج به 
رسانه ها تحمیل شده که مرجعیت شان را از دست داده اند 
و نمی تواننــد برای مخاطــب کارکرد رسانه ای شــان را که 
اطلاع رسانی، سرگرمی و دانش افزایی است، انجام دهند. در 
چنین وضعیتی وقتی ما نتوانستیم پاسخ گوی نیاز مخاطب 

باشیم، کم کم رسانه ها مرجعیتشان را از دست می دهند.
ازدســت رفتن مرجعیت یک رســانه چه تأثیری بر  �

جامعه می گذارد؟
وقتی مرجعیت رســانه ها از بین می رود، به دلیل نگاه 
ســلیقه ای هم که بر رسانه ها اعمال شــده دیگر رسانه ها 
کارکردی و کاربردی نیســتند. مخاطب خودش را در رسانه 
نمی بیند و وقتی چنین اســت، دلیلی ندارد به سمت رسانه 
کشیده شــود. حتی می بینیم که رسانه های تخصصی هم 
مرجعیت پیشین و دیرین خودشان را از دست داده اند. نتیجه 
طبیعی این اتفاق این اســت که می بینیم چهره ها، آدم ها و 
شخصیت ها به فضای مجازی پناه می برند و حتی به عنوان 
مســئولان مملکت از شبکه های اجتماعی سر در می آورند 
که در کشــور برای دسترســی به آن ممنوعیت وجود دارد. 
یا حتی برخی چهره ها در رسانه های تلویزیونی برون مرزی 
حاضر می شوند و اظهارنظر می کنند؛ درحالی که اگر همان 
شــخص بخواهد چنین حرف هایی را در رســانه های ایران 
بزند، اظهارنظرش مشــمول سانسور می شود یا رسانه ها به 
دلیل ترسی که دارند، نمی توانند آن اظهارنظر را منتشر کنند.

چنین وضعیتی چه بر سر رسانه ها می آورد؟ �
ببینید تداوم چنین شــرایطی موجب می شود مجموع 
اطلاعات، مفاهیم و موضوعاتی که در مناســبات رســانه  

در گردش و چرخش اســت مثل تازگی، بدعت، نوجویی، 
مکاشــفه، رازگشــایی و... عموما از دســت بــرود. چنین 
وضعیتی موجب رنجوری خود رســانه ها هم شده است. 
وقتی رسانه ای نتواند تولید پول کند و درآمد نداشته باشد 
یا مجبور است به دولت وابسته باشد یا شبه دولت. آن وقت 
می تواند حیات حداقلی داشــته باشد ولی رسانه دیگر در 
آنجا کارکرد بولتنی و سازمانی دارد. دیگر مأموریت رسانه 
در آنجــا تبلیغ کارکــرد یا احتمالا کارنکرد آن ســازمان یا 
سازمان بالاسری اش می شود. دیگر اینکه ارتباط با مردم در 
کجای کارکرد این رسانه تعریف می شود، اصلا موضوعیتی 
ندارد. به این ترتیب اســت که وقتی سازمانی هزینه های 
یک رسانه را پرداخت می کند، به هر دلیلی که باشد رسانه 
را تعطیل می کند. چون در منظومه فکری اش جایی برای 

مردم و ارتباط رسانه و مردم وجود ندارد.
در چنین شرایطی آینده رسانه ها چه می شود؟ �

نتیجــه چنیــن اتفاقی این اســت که رســانه های ما 
کارکردشان را از دست داده اند. یعنی حتی صداوسیمای 
مــا که کارکرد آنــی دارد هم وقتی 
درگیر یک ســری نگاه هــا و خطوط 
قرمز می شــود، در برابــر رویدادها 
تأخیری اعلام موضع می کند. برای 
همین رسانه ها در چنین فضایی به 
رســانه های واکنشی تبدیل شده اند 
و کنش منــد نیســتند. روزنامه هــا 
هــم که ۲۴ ســاعت تأخیــر دارند 
و بــه رویدادهای آنــی نمی توانند 
واکنش بدهند و به ســمت تحلیل 
می رونــد. در این میــان روزنامه ها می توانند به ســمت 
موارد استثنائی در گزارش دهی مثل ماجرای وقف دماوند 
بروند و جریان سازی کنند. به نظر می آید مسئولان چندان 
علاقه مند به این جریان ســازی های رســانه ای نیســتند. 
کمااینکه رازگشــایی از وقف دماوند کام مسئولان را تلخ 
کرد. جمع بندی این است که رســانه ها واکنشی شده اند 
و کنش مند نیستند. رسانه ها دیگر بهنگام، دقیق، شفاف، 
کنش مند و هدایتگر نیســتند. وقتی چنین شــرایطی را از 
دســت می دهند، چرا مردم باید به سمت رسانه ها بروند. 
وقتی رسانه ها رنجور می شــوند و درآمدزایی ندارند و به 
ســازمان های دولتی یا نهادهای خارج از دولت وابســته  
می شوند، به چنین وضعیتی دچار می شوند. صاحب یک 
نشریه اندکی مســتقل یا کمی مستقل هم به دلایلی که 
می دانیم نمی تواند تولید محتوای جریان ساز داشته باشد 
و برای همین هم به ســمت تحلیل ها یا حرف های بارها 
تکرارشــده می رود و از این جهت آن هــم مخاطبش را 
از دســت می دهد. چون این محتوا هم چیزی نیست که 
مخاطب علاقه مند به آن باشــد. این مسئله هم به شدت 
روزنامه ها و رســانه های مســتقل را با خطــر تعطیلی و 
خارج شــدن از مرکز دایره اطلاع رســانی مواجه می کند. 
وضــع موجود دلالت بر این وضعیــت دارد. به این ترتیب 
فرصت برای شبکه های برون مرزی و شهروند خبرنگارها 
بیشتر فراهم می شــود و طبیعی است در چنین شرایطی 
مســئله دقت و صحت اخبــار قربانی می شــود. چنین 
شرایطی بیش از هرچیزی به مسئولان لطمه وارد می کند 

و بیشتر از آن مردم را تحت تأثیر قرار می دهد.

در گفت وگو  با فریدون صدیقی مطرح شد
اصحاب قدرت مرجعیت رسانه ها 

را از بین برده اند

رسانه

روز خبرنگار، امروز و در واپسین سال قرن، با همیشه 
متفاوت است؛ نه اینکه سال گذشته و سال های پیش از 
آن، روز خبرنگار زمانی برای شادی و سرور بوده و امسال 
نه؛ امســال و در مرداد ۹۹، خبرنــگاران/ روزنامه نگاران 
ایران با چنان بحرانی دســت به گریبان هستند که بعید 
اســت در هیچ یک از مردادهای قرن بــا آن روبه رو بوده 
باشند. مرثیه سرایی نمی کنم، آســمان و ریسمان را هم 
به هم نمی بافم، مشــکلات خبرنگاران/ روزنامه نگاران، 
در مــرداد ۹۹ آن قدر زیاد، عجیب و چندلایه اســت که 
بعید اســت در این گزاره که امســال، ســخت ترین سال 
برای اصحاب رســانه اســت، کســی تردیدی به دل راه 
دهد. کدام ســال را به یاد دارید که وضعیت نابســامان 
نــرخ ارز و به تبع آن افزایش سرســام آور قیمت کاغذ و 
ســایر فراورده های چاپی، این چنین حیات روزنامه نگاری 
مکتــوب را بــه خطر انداخته باشــد؟ کدام ســال را به 
یــاد دارید که اخــراج، تعدیل، بازنشســتگی زودهنگام 
و مســائلی از این دســت، مســئله اصلــی خبرنگاران/ 
روزنامه نگاران ایران باشــد؟ کدام سال را به یاد دارید که 
امنیت شــغلی و حرفه ای خبرنــگاران/ روزنامه نگاران، 
این چنین متزلزل و ناپایدار بوده باشــد؟ کدام سال را به 
یاد دارید که محدودیت ها، روزنامه نگاری مستقل و آزاد 
ایران را در روزنامه ها/ مجله های مستقل ایران، این چنین 
به گوشه رینگ فرستاده و عرصه را بر آنان محدود کرده 
باشد؟ کدام سال را به یاد دارید که مرجعیت رسانه های 
داخلی تا این حد تضعیف شــده و در برابر رســانه های 
خارجی این چنین رنگ باخته باشــد؟ کدام سال را به یاد 
دارید که نشریات محلی و منطقه ای ایران، تا این حد در 
برابر مشکلات، کمر خم کرده و آسیب پذیر شده باشند؟ 

کدام سال را به یاد دارید که مدیریت دولتی روزنامه ها و 
مجلات، تا این حد  بی تدبیر بوده باشــند و خودشان کمر 
به قتل خود بسته باشــند؟ کدام سال را به یاد دارید که 
مردم، به عنــوان مخاطب اصلــی روزنامه ها و مجلات 
ایران، این چنین از سپهر رسانه ای مکتوب ایران دور شده 
باشــند؟ و بالاخره اینکه کدام سال را به یاد دارید که در 
کنار تمام مســائل و مشکلات ریز و درشت موجود، شیوع 
ویروسی عجیب و خانمان برانداز به نام «کرونا»، فشاری 
مضاعف را به حیات رسانه ای ایران وارد آورده و بسیاری 
از نشریات مکتوب ایران را به مرز تعطیلی کشانده باشد؟ 
مخاطب و قربانی اصلی تمام این «کدام ســال را به یاد 
دارید»ها، فعــالان حوزه مطبوعات از مدیران مســئول 
و عوامل فنی به طور اعــم و خبرنگاران/ روزنامه نگاران 
ایران به طور اخص هســتند؛ هم  آنانــی که در وضعیت 
امروز، هیچ چشــم انداز امیدوارکننــده ای را مقابل خود 
نمی بینند و نمی دانند چه فردا و فرداهایی در مقابلشان 
هست. تغییر شغل و حرفه، تمایل به رسانه های خارجی 
و بی انگیزگــی، نتیجــه فــوری و محتوم تــداوم چنین 
وضعیتی اســت؛ وضعیتی که هنوز هــم با وجود تمام 
مسائل و مشــکلات، امکان تغییر و بهترشدن را دارد اما 
اگر بخواهند! وظیفه ما به عنوان خبرنگار/ روزنامه نگار، 
تداوم کار حرفه ای، خدمتگزاری حقیقت و آزادی و حفظ 
امید اســت، جز این هرچه هست، خارج از اراده ماست 
و مــا در به وجود آوردن یا ازبین بــردن آن نقش چندانی 
نداریم جز مطالبه گری. امیدوارم امسال، روز خبرنگار را 
تبریک نگویند، امیدوارم امســال از این رویکرد کلیشه ای 
دســت بردارند و با شــعارهای دهان پرکــن، صفحات 
روزنامه هــا و خبرگزاری هــا را ســیاه نکننــد؛ امیدوارم 
یک بار برای همیشــه بفهمند و بداننــد که خبرنگاران/ 
روزنامه نــگاران ایران، چه نقشــی در آینده ایران دارند و 
روزنامه نگاری آزاد و مستقل تا چه حد می تواند به روند 
توســعه و روزهای بهتر ایران یاری برســاند. امیدوارم و 

امیدوار...

روز خبرنگار را تبریک نگویید

 پژمان موسوي
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